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Saadi's romantic Tarji-band is one of his most renowned works, having 

garnered significant attention from literary scholars over recent centuries. The 

specific characteristics of its meter, rhyme, and poetic form have paved the 

way for various types of defamiliarization and deviation from norms in this 

work, among which conciseness has a high frequency. The principle of least 

effort in language is a general rule that refers to the balance and connection 

between meaning and the energy expended to convey it, and is observed 

across all linguistic domains. However, in the realm of literature, conciseness 

and least effort go beyond mere economy; they contribute to the rhetoric and 

enhancement of the text's artistic function. This study investigates the various 

forms of conciseness and least effort in Saadi's Tarji-band and seeks to 

illuminate aspects of the poet's artistry in this regard. Conciseness in Saadi's 

discourse is not merely a common linguistic process, but a lever for 

foregrounding, emphasis, defamiliarization, and increasing the 

communicative power of the message. 
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Introduction 

One of the most prominent phenomena in language use is the principle of least effort. The speaker is not obliged 

to repeat what the listener already knows; therefore, by altering the sequential structures of language, they move 

towards conciseness and brevity. André Martinet, in “Économie des changements phonétiques”, investigated the 

manifestations of the principle of least effort in the phonological and syntactic aspects of language. He examined 

the two forces of “the need to communicate” and “natural human inertia” as the optimizing levers of the language 

mechanism, demonstrating that linguistic economy is the result of the interaction of these two forces. Languages 

constantly oscillate between the two poles of “reducing length and complexity to save effort” and “maintaining 

clear structures to ensure mutual understanding.” The various forms of conciseness and least effort in Saadi’s 

romantic Tarji-band, in addition to demonstrating a normal linguistic process, serve as a means for emphasis and 

defamiliarization. 

Materials and Methods 

The present study was conducted using a descriptive-analytical method based on library sources. The authors have 

examined this work from the perspective of the theory of linguistic least effort and, while classifying the instances 

of various types of conciseness, have analyzed and presented statistical data on the different techniques of 

conciseness employed in this work by Saadi. 

 Research Findings 

The frequency of elliptical conciseness in this work is higher than that of laconic conciseness. Due to Saadi’s 

specific pattern of expression, the number and type of omitted sentence elements in this poem differ from other 

famous Persian literary works. Laconic conciseness in Saadi’s Tarji-band is accompanied by markers such as a 

multiplicity of verbs and an increase in the frequency of various types of genitive linkages. Among rhetorical 

figures, Saadi primarily resorts to metonymy and metaphor respectively. Furthermore, the use of conjunctions and 

prepositions to achieve laconic conciseness has a special application in this work. Elliptical conciseness in Saadi’s 

Tarji-band is extensively applied in both verbal and semantic domains. Literary deviation in Saadi’s discourse 

through conciseness is not limited to the omission of the copula or the ordinary omission of words based on verbal 

context; we witness its expansion to all sentence components, such as prepositions and pronouns functioning as 

genitives. 

Discussion of Results and conclusion 

Linguistic least effort in Saadi’s romantic Tarji-band manifests in two forms: laconic conciseness and elliptical 

conciseness, and can be examined across phonetic, syntactic, and lexical domains. While the constraints of meter, 

rhyme, and poetic form might be the primary context for the poet’s recourse to conciseness, examining numerous 

examples throughout the poem reveals that the use of the principle of least effort in Saadi’s expression is more 

than a result of compulsion. Rather, it is a specific lever for defamiliarization, emphasis, summarization, avoiding 

unnecessary elements, and creating literary pleasure through the construction of new compounds and expressions. 

Due to his boundless mastery over the nuances and subtleties of the Persian language, Saadi alters the grammatical 

structure of the language for greater eloquence, making conciseness one of the most vital artistic devices used in 

his works. Although laconic conciseness in Saadi’s Tarji-band is formed using various literary devices and is 

closely related to the grammatical structure of the sentences, the frequency of elliptical conciseness remains 

dominant in this work. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

بارها و بارها مورد توجه اهل  ریاخ یهاقرن یاست که در ط یآثار سعد نیشهورتراز م یکیعاشقانه  بندعیترج مقاله پژوهشینوع مقاله: 

ته اسگگگت. و نیادب و پژوهشگگگگران ا قاف یهایژگیحوزه قرار گرف قالب زم هیخاص وزن،  انواع  سگگگازنهیو 

شده است که در ا نیدر ا یزیو هنجارگر ییزداییآشنا س جازیا انیم نیاثر   یشکودارد. اصل کم ییبالا امدب

ست که به تعادل و ارتباط ب کلی ۀقاعد کیدر زبان  و  گرددیانتقال آن برم یشده براصرف یرویمعنا و ن نیا

صه هیدر کل شاهده م یهاعر شو کم جازیا حال،نی. بااشودیزبان م صرفه اتیدر حوزه ادب یکو  ییجوفراتر از 

و  جازیمختلف ا یهاپژوهش گونه نی. اکندیکمک م زیمتن ن یکارکرد هنر شیاسگگگت و به ب وت و افزا

شاعر در ا ییهاو در ت ش است گوشه دهدیقرار م یمورد بررس یسعد بندعیرا در ترج یکوشکم  نیاز هنر 

شن کند. ا نهیزم سعد جازیرا رو سته یبرا یمعمول در زبان، که اهرم ندیفرآ کیتنها نه یدر ک م   ،یسازبرج

 میرا به دو گونه حذف و قصر تقس جازیا یب و یهااست. کتاب امیپ یانگرس شیو افزا ییزدایید، آشنایتأک

حذف در  جازیبسگگامد ا دهدیما نشگگان م یهای. بررسگگمیکنیم یرویالگو پ نیاز هم شیوباند و ما هم کمکرده

ست و تعداد و نوع ارکان حذف جازیاز ا شتریاثر ب نیا صر ا اص خ یشعر با توجه به الگو نیشده جمله در اق

س یآثار ادب گریبا د ،یسعد انیب شهور فار صر در ترج جازیدارد. ا ییهاتفاوت یم شانه یسعد بندعیق  ییهابا ن

 ه،یبه کنا بیبه ترت یسگگعد ،یانیب عیصگگنا نیبسگگامد انواع افگگافه همراه اسگگت. در ب شیمانند تعدد افعال و افزا

ستعار شبی و پنهان ۀا فافه برا یریگبهره نی. همچنآوردیم یرو غیبل هت صر کاربرد  جازیا یاز حروف ربط و ا ق

 یابه شگگکل گسگگترده یو معنو لفظی ۀدر دو حوز یسگگعد بندعیحذف در ترج جازیاثر دارد. ا نیدر ا یاژهیو

سعد یادب یزی. هنجارگرردیگیانجام م  هاهواژ یحذف عاد ای یبه حذف فعل ربط جازیبه کمک ا یدر ک م 

در  ریجمله مانند حروف افافه و فم ین به تمام اجزاآ ۀو شاهد گسترش دامن شودیمحدود نم یلفظ ۀنیبه قر

 .میهست هیالنقش مضاف

 28/09/1404تاریخ دریافت: 

 27/10/1404تاریخ بازنگری: 

 25/11/1404تاریخ پذیرش: 

 15/01/1405تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 ،یکوشاصل کم بند،عیترج ،یسعد

 .ازجیا ،یاقتصاد زبان

های دستوری و پژوهش«. یزبان یکوشاصل کم یبرمبنا یسعد ۀعاشقان بندعیدر ترج جازیا یشگردها(. »1405) .اجاقی، سجادو  علی، محمدیاستناد: 
 https://doi.org/10.22091/jls.2026.15080.1775 .55گ72 صص:. 1 . شمارۀ16دورۀ  ب وی.
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 مه مقدّ (1

یا اقتصاد زبانی است. گوینده ناچار نیست آنچه را که « کوشیاصل کم»های مهم و برجسته در کاربرد زبان یکی از پدیده

شنونده از قبل مطلع است تکرار کند و به همین سبب با تغییر در ساختارهای زنجیری زبان، به سوی ایجاز و اختصار حرکت 

گوید لازم نیست گوینده آنچه را که ه ولی تفهیم شده و پذیرفته وجود دارد که میدر کاربرد زبان اصلی ننوشت»کند. می

 مهمی نقش «زبانی اقتصاد»ۀ ریزی نظری( آندره مارتینه با پی86: 1۳88)باطنی، « داند برای او تکرار کند.مخاطب از پیش می

. داندمی وابسته نیرو و پیام بین ارتباط به را یکوشکم او. کرد ایفا کوشیکم و ایجازۀ دد بعدی در حیطمتع هایپژوهش در

 کند،می منتقل مخاطب به گوینده که اط عاتی مقدار با شودمی زبان طریق از پیام بیان صرف که نیرویی مقدار درمجموع»

نی و های آوایی، واژگاکوشی در حوزه( او معتقد است زبان به سمت سادگی و کم248: 1۳78)مارتینه، « سب است.متنا

هرگاه بسامد واحد »کوشانه تمایل بیشتری دارند. طورکلی اهل زبان به استفاده از ساختارهای کمکند و بهنحوی حرکت می

ای بین بسامد و هزینه از کند... همچنین تعادل و موازنهزبانی افزایش یابد کل آن به تخفیف و کوتاه شدن گرایش پیدا می

 فارسی ادبیات تاریخ بررسی( 261 و 259: همان) «.شودمی برقرار بلندۀ واژ جای به هکوتاۀ طریق جانشین کردن یک واژ

دوره خراسانی، به کاربرد  در گسترده حسی تشبیهات از که ایگونهبه دهد؛می نشان را ایجاز سوی به اطناب از حرکت

عنوان یکی از شگردهای اساسی ایجاز دیع بهرسیم و توجه به بیان و باستعاره، تلمیح و نمادهای عرفانی در دوره عراقی می

 (260: 1۳81؛ شمیسا، 170: 1۳99شود. )هاشمی و دیگران، قصر در این دوره بیشتر می

صل کم صل از ا ستهخلأ اط عاتی حا شی با دان شته پر میکو شعر یا نو سوی دیگر ت ش و های مخاطب  شود. از 

ایجاز نوعی از تکاپوی ذهن را به دنبال دارد که به التذاذ ادبی منجر های حاصگگگل از تق ی خواننده برای پر کردن حفره

شعر رقم میمی سهمی نیز برای تعبیر و چیز بیان نمیدر یک اثر هنری همه»زند. شود و کارکرد هنری زبان را در  شود و 

ازورزی و این کاربرد زبان پردازی، این رماند اما این امسگگگار در بیان، این اسگگگتعارهتفسگگگیر و خ قیت مخاطب باقی می

( شفیعی 94: 1۳88)باطنی، .« شخصی نباید تا آنجا پیش رود که مخاطب نتواند هیچ خط ارتباطی با خالق اثر برقرار کند... 

شعر فارسی می سد: کدکنی در مورد جنبه هنری ایجاز در  سیار پیچیده و ویر قابل تحلیل و تعلیل در یکی از راه»نوی های ب

شود، نوعی از فشرده کردن و ایجاز است که از قوانین خاصی ها میه موجب تشخص کلمات و رستاخیز واژهزبان شعر ک

 (2۳: 1۳95)شفیعی کدکنی، « کند.تبعیت نمی

سی بارزترین جلوه کم شی زبانی در کتب ب وت فار شته تاکنون، در آثار « ایجاز»کو صط حی که از گذ ست. ا ا

ای گونهبرای آن ارائه شگگده اسگگت. شگگمر قیر رازی ابتدا تلمیح و سگگ ر ایجاز را بهوبیش تعریف مشگگابهی مختلف کم

شابه تعریف می سیار»کند: م ست کی لفظ اندر بود و معنی ب ساوات»( او در ادامه 279: 1۳14)شمر قیر رازی، « آن « م

 کند و نگاهی کمی به موفوع ایجاز دارد.را به معنای برابری لفظ و معنا تعبیر می

بیان کردن مطلب با کمترین واژگان ممکن »کردن و اختصگگگار اسگگگت و از نظر ادبی به از در لغت به معنی کوتاهایج

عنوان متضگگاد آن تعریف ( اطناب به1۳79: 1۳81گویند. )انوشگگه، ایجاز می« آنکه در تفهیم مطلب اشگگکالی پدید آیدبی

جاز آن اسگگت که گوینده و نویسگگنده آنچه را که در فگگمیر ای (4: 140۳شگگود و یازده نوع دارد. )رمضگگانی و دارابی، می

اوسگگگت و قصگگگد تفهیم آن را دارد، در عبارتی کوتاه و الفا  اندر با رعایت فصگگگاحت و ب وت چنان ب روراند که تمام 

شو و آنکه موجب اخ ل و ابهام و تعقید معنی و مراد شده باشد؛ و ک م موجز آن است که از حمقصود او را بفهماند بی

سته باشد. )همایی،  معنی ب وت آنست که آنچ در فمیر باشد، به لفظی اندر »( در المعجم آمده: 252: 1۳89زواید پیرا
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بی آنک به تمام معنی آن اخ لی راه یابد بیان کنند و در آنچه به بسط سخن احتیاج افتاد، از قدر حاجت در نگذراند و به 

 (279: 1۳14)شمر قیر رازی، « حد م ل نرساند.

ساسی حذف و قصر تقسیم میهمایجاز را روی  ها یا کنند. ایجاز حذف آن است که واژه یا واژهرفته به دو دسته ا

شگگده را کام ن نشگگان دهند، یعنی درواقع مانده کلمات حذفکه وجود کلمات باقیطوریای از لفظ حذف شگگود، بهجمله

را از صگگورت متعارف ک م حذف کند که کلماتد دیگر جای خالی شگگرط ب وت آن اسگگت که گوینده طوری کلماتی 

ترین نکته در ایجاز حذف جلوگیری از ایجاد ابهام است. ( مسلمان مهم1۳79: 1۳81شده را پر کنند. )انوشه، کلمات حذف

ست آن ایجازۀ شرط عمد»  درست نحوی و صرفی قواعد باب از ک م دیگرعبارتبه... نرسد آسیبی ک م ارکان به که ا

 ایجاز». است اندر لفظ در بسیار معانی بیان معنای به قصر ایجاز( 40: 1۳۳7 صفا،) «.وافح معنی و مفهوم حیث از و باشد

ای از جمله، بیان شگگود... در این نوع ایجاز ک م مکن و بدون حذف کلمهم کلماتد کمترین با مطلب که اسگگت آن قصگگر،

ست که نیازی به حذف  شرده ا ست.چندان ف شه، « کلمات نی صلی جمله ( فعل به1۳79: 1۳81)انو عنوان یکی از اجزای ا

شکل شاعر کمک مینقش مهمی در  سنده یا  سانگی مفهوم مد نظر نوی صر دارد و به ر باید گفت که »کند. گیری ایجاز ق

 )همان(« رد.ترین وظیفه را بر عهده دارود؛ زیرا بیشترین و مهمدر این نوع ایجاز، فعل زیاد به کار می

 پژوهش ۀنیشیپ (2

کوشی در نظریات ارسطو و دیگر شاید سرچشمه اصل کم« کند.طبیعت از کار بیهوده پرهیز می»این اندیشه مشهور که 

کند و در روند تکامل خود ساختارهایی شناسان معتقدند زبان از این قاعده طبیعی پیروی میمتفکران دنیای کهن باشد. زبان

« سازی در زبانقطبی»( در اثر مشهور 19۳0کند. لئوپولد )ازه پیچیده یا ویرکارآمد هستند، حذف میرا که بیش از اند

(، نوبت به 19۳9( و وندریر )1890های پاسی )جویی را مورد بررسی قرار داد و به دنبال ت شسازی بیان با صرفهبهینه

گویی و کاهش ت ش در بیان انی، ت ش انسان برای گزیده( رسید که در اثر مشهور خود، اقتصاد زب1955آندره مارتینه )

شناسی ساختارگرا و زایشی مورد بررسی قرار گرفت. کوشی در قرن بیستم از منظر زبانمقصود را تئوریزه کند. قاعده کم

وم اقتصاد مفه (Minimalist Program) گراکمینهۀ ( در چارچوب برنام1995پردازانی مانند چامسکی )در ادامه، نظریه

های اخیر به شرح تاریخ، شگردها و سازوکارهای های متعددی در سالتری وارد دستور زبان کردند. مقالهصورت فنیرا به

 الساندراۀ ، نوشت«اصل اقتصاد در زبان»توان به پژوهش اند که در این بین میهای مختلف پرداختهکوشی در زبانکم

 .کندمی بررسی انگلیسی زبان در را قاعده نای که کرد اشاره( 200۳) ویچنتینی

های گوناگون آن به ای حول محور ایجاز و جنبههای گسگگگتردهادب فارسگگگی و عربی نیز پژوهش و زبانۀ در حوز

 ج ل. اسگگت پرداخته مجاز با آنۀ ( به بررسگگی ب وت حذف و ایجاز و رابط1۳79انجام رسگگیده اسگگت. سگگیدرفگگا نجفی )

ستفاده با( 1۳85) دیگران و رحیمیان صار و ایجاز تأثیر به ای،روزنامه متن چند از ا  زبان در مطلب درر و خواندن در اخت

از زبان فگگمن تعریف و توفگگیح مفصگگل اصگگل کمترین  ذهن اسگگتنباط سگگر بر بحث در( 1۳88) باطنی. اندپرداخته فارسگگی

های طولانی زبان و تعیین سطح توقع از مخاطب شدن زنجیرهدهد که شامل کوتاهت ش، پیامدهای آن در زبان را شرح می

هایی ها و کارکردهای هنری ایجاز در شعر معاصر فارسی، به انگیزه( فمن بررسی شیوه1۳99است. هاشمی و دیگران )

آفرینی، سگگگازی و تقویت موسگگگیقی، تأکید بر یک واژه یا مفهوم، نمایشگگگی کردن اندیشگگگه، تعلیق معنا، ابهاممانند قافیه

کند. آنان همچنین زدایی برای ایجاز اشگگاره میزی، انتقال مفاهیم گسگگترده، توسگگعه زبان و خلق ورابت و آشگگناییفضگگاسگگا
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ایجاز را به سگگه دسگگته کلی حذف )حذف فعل و حذف آوازین و پایانی(، قصگگر )نماد و تلمیح( و ایجاز دسگگتوری )قید، 

سیم میواژه شمی و دیگران،سازی و تغییر فعل( تق ایجاز و حذف در »ها، کردبچه در (. ع وه بر آن169: 1۳99 کنند. )ها

صر سی ایجاز در زبان طرح»خواه در (، طایفی و محمدی1۳9۳« )شعر معا زاده برزو ( و قادری مقدم و عبدالله1۳94« )برر

های آن در ژگی( به بررسگگی ایجاز و وی1۳96« )بر شگگعر نوب وت ایجازی نماد در سگگنجش با اسگگتعاره و تمبیل با تکیه»در 

ن های متعددی به مسگگئله ایجاز پرداخته که عمدتان به بیااند. در حوزه شگگعر سگگنتی نیز پژوهششگگعر معاصگگر فارسگگی پرداخته

گویی و ایجاز را مورد ( شگردهای سنایی در فشرده1۳9۳پور ملکشاه و دیگران )شود. ونیها منحصر میشگردها و نمونه

  «سعدی گلستان در ک م مختلف اجزای حذف با ایجاز اعجاز»ۀ ( در مقال1۳94زاده )و عیسی اند. خوئینیبررسی قرار داده

اند. فاطمه هجری و کتاب توجه کرده این در جمله ارکان حذف به گلسگگتان، در ب وی دسگگتوری عناصگگر بررسگگی فگگمن

شیوه140۳دیگران ) ها و ها و مبالد دقیق نبودن نمونههای ایجاز در متون ب وت فارسی عواملی مانن( فمن بررسی و نقد 

( به تأثیر سگگگاخت ترکیب 140۳اند. اسگگگکویی )های دیگر بحث در مورد ایجاز در کتب ب وی و ادبی پرداختهکاسگگگتی

هایی در مورد ایجاز در ک م های ایجازی در زبان شگگعری نظامی گنجوی پرداخته اسگگت. همچنین پژوهشعنوان سگگازهبه

سیده صالحی ) سعدی به انجام ر ست.  شرده1۳96ا شگردهای گوناگون ف سعدی را طبقه(  ستان  بندی سازی ک م در بو

شناسانه زبان در وزل سعدی حذف و ایجاز ( فمن بحث از شگردهای زیبایی1404کند. کمالی سروستانی و نیازکار )می

ۀ بند عاشگگگقانمورد ایجاز در ترجیعحال تاکنون پژوهش خاصگگگی در اند. باایندر لفظ و معنای این آثار را بررسگگگی کرده

 طرح فگگمن و نماند منحصگگر حذف انواع هاینمونه بیان به کوشگگدمی حافگگر پژوهش. اسگگت نرسگگیده انجام به سگگعدی

صلۀ ز نظریات جدید در حوزا ایچکیده  حذف ایجاز شاخص موارد تحلیل به آن، ادبی و زبانی هایجنبه و کوشیکم ا

صر و صلی تمرکز. دازدب ر سعدی بندترجیع در ق شتار این ا ست سعدی ک م در ایجاز از هاییجنبه روی نو  دیگر با که ا

 خورد.ر فارسی کمتر به چشم میشع ادبی زبان معمول صورت در و دارد تفاوت وبیشکم شاعر آثار

 پژوهش ینظر چارچوب (3

شناسی از زمان ارسطو و س ر در زبانای نو نیست؛ در آثار مربوط به زبان و ادبیات جویی در زبان پدیدهمفهوم صرفه

شناس فرانسوی های شاخص از این قاعده را یافت. آندره مارتینه، زبانهایی از درر جلوهتوان نشانهگرا و زایشی میساخت

جویی زبانی کوشی و صرفهبر نظرات جوزف وندریر، جرج کینگزلی زیف، ویلیام ویتنی و هنری سوئیت، اصل کمبا تکیه

های گوناگون، از تاریخ گرای فرانسوی آثار فراوانی در زمینهشناس نقششناسی ارائه کرد. زبانشکل یک نظریه زبانرا به 

 Économie des changements phonétiques»(1955)»شناسی دارد. او در اثر مشهور خود این علم تا نظریه کلی زبان

که « نیاز به ارتباط»اسی و نحو زبان مورد بررسی قرار داد. او دو نیروی شنهای واجکوشی را در جنبههای ظهور اصل کمجلوه

سازی سازوکار زبان بررسی کرد و نشان های بهینهعنوان اهرمرا به« لخَتی و اینرسی طبیعی انسان»دائمان در حال تغییر است و 

درا ویچنتینی در بررسی اصول اقتصاد زبانی در ترتیب چنانچه الساناینکنش این دو نیروست. بهداد اقتصاد زبانی حاصل برهم

حفظ »و « جویی در ت شکاهش طول و پیچیدگی برای صرفه»ها همواره بین دو قطب دهد، زبانادبیات انگلیسی توفیح می

 ،«گراکمینهۀ برنام»در نظریه  (Vicentini, 2003: 42) در نوسان هستند.« ساختارهای روشن برای تضمین فهم متقابل

 حفظ و ت ش کاهش بین تعادل یعنی این شوند؛ تولید بازده بیشترین و حرکات حداقل با باید زبان نحوی ختارهایسا

 .کارآمدی
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کند و ای از رفتار انسانی را تنظیم میجویی معیاری است که هر جنبهگوید تمایل به صرفهجرج کینگزلی زی ف می

جا شوند، جابهطور مداوم کوتاه میها بهکوشی واژهقانون است. در فرایند کمعنوان یک پدیده طبیعی، تابع این زبان نیز به

شگگوند، اما به لطف اصگگل کمترین ت ش، شگگوند یا در معنا دچار دگرگونی میشگگوند، وام گرفته میگردند، حذف میمی

م گرفته است، چون شواهد نشان شود. مارتینه از آثار زیف الهاجویی حفظ میهمواره نوعی تعادل با بیشترین میزان صرفه

 اصگگل و انسگگانی رفتار» اثر چاپ و 1949 سگگال از پر تنها مارتینه هاینوشگگته در «جوییصگگرفه»ۀ دهد کاربرد کامل واژمی

 (Vicentini, 2003: 40) شود.دیده می« کوشیمک

را به بعد واژگان و دسگگتور کند و در ادامه آن جویی آوایی اشگگاره میوندریر، پیش از مارتینه به چندوچون صگگرفه

صوات که هاییدگرگونی. است شده مطرح ت ش کمترینۀ گاهی برای توفیح تغییرات آوایی، فرفی»دهد. تعمیم می  ا

شوند، ناشی از تنبلی طبیعی انسان است. آدمی حتی هنگام سخن گفتن نیز مایل است نیروهایش را حفظ کند می آن دچار

ای یا تصگگادفی ت ش لازم برای انجام کار و جویی عبارت اسگگت از کاهش لحظهد. صگگرفهو درنتیجه به هدف نهایی نرسگگ

های زبانی کوشی و انتخاباو به نقش هنری کم (Vendryes, 1939: 49) «نظر از پیامدهای بعدی.بدین ترتیب، صرف

ها و شگگود تا نقصری ظاهر میهای دقیق زبانی و دسگگتوعنوان راهبردی برای انتخاب شگگکلجویی بهکند. صگگرفهاشگگاره می

ستی صرفهکا صل  ص ح کند. ع وه بر ا ست کنار بگذارد، جویی، که باعث میهای زبان را ا شود زبان آنچه را که زائد ا

شود که هر عنصر فروری در زبان برجسته و گوید. طبق نظر او، این اصل سبب مینیز سخن می« اصل تأکید»پل پاسی از 

جویی و تأکید همواره در حال کشمکش با یکدیگرند و تحول آوایی پاسی، این دو نیرو یعنی صرفهمشهود شود. از دید 

 (Passy, 1890: 57) هاست.زبان حاصل ترکیب و تعادل ایجادشده میان آن

رود، اما همیشگه در تعامل با عوامل دیگر مانند جویی یک نیروی بنیادین در تغییرات زبانی به شگمار میاصگل صگرفه

 کند.های هنری متن و فشارهای اجتماعی عمل میزبانی، جنبهوح ک م، منطق درونوف

 متن (4

اند؛ چنانکه گیری هنری از آن دانستهاهمیت ایجاز به حدی است که برخی اصل ب وت را در شناخت ایجاز و اطناب و بهره

گویی و بسط ک م به وقت اطاله و نویسد: رومی را گفتند ب وت چیست؟ گفت حسن اختصار به گاه بدیههجاحظ می»

توان به دو قلمروی هنری و ( ایجاز را می174: 1۳99، به نقل از هاشمی و دیگران، 47: 1۳8۳)شوقی فیف، « اطناب.

نظر از کارکردهای ایجاز، به تعریف و (. قدما با صرف98: 140۳ویرهنری )مخل( قسمت کرد )هجری و مؤمنی هزاوه، 

 باقی محدوده همین در نیز جدید ب وی کتب توفیحاتۀ اند و عمدو ب وت ک م اشاره کرده اثرگذاری آن روی لطف

شاط، ن) «.باشد نشده حذف هم چیزی آن از و شود افاده ک م از بسیار معنی اندر لفظ به که است آن قصر ایجاز». ماندمی

1۳46 :54) 

ستعاره، به شاره میعنوان یک صنعت بیبراهنی به ارتباط ایجاز و ا سر ایجاز به»کند؛ انی موجز ا عنوان یک در پشت 

صگگناعت ادبی، اسگگتعاره و اسگگطوره نهفته اسگگت. دعوت به ایجاز، دعوت از توصگگیف سگگاده به توصگگیف تخیلی اسگگت، از 

 به و ادات تشبیهچراکه استعاره حداقل دو کلمه یعنی مشبه یا مشبه -توصیف پر تشبیه، به سوی توصیف پر استعاره است 

 (801: 1۳71)براهنی، « کند.را از اطراف خود حذف می



 1405، 1شماره ، 16های دستوری و ب وی، دوره پژوهش 62

 

 ایجاز قصر (4-1

یک از گیرد که هیچاند. ایجاز قصر زمانی شکل میایجاز را در علوم ب وی به دو دسته کلی قصر و حذف تقسیم کرده

رخیزد. سعدی ای از تعداد اندر کلمات بشود معانی گستردهاجزای اصلی جمله محذوف نیست اما ساختار بیت باعث می

توان در گلستان و بوستان یافت. در ابیات زیر از های متعددی از آن را میگویی و فن ایجاز است و نمونهاستاد فشرده

 ای دارد:بند سعدی ایجاز قصر جلوه ویژهترجیع

 خگگگاری چگگگه بگگگود بگگگه پگگگای مشگگگگگگتگگگا ؟ 
o  تگگگیگگگغگگگیگگگش بگگگران کگگگه سگگگگگگر نگگگخگگگارد 

o 
 

o 
 (65۳: 1۳69)سعدی،   

o 
توان به این شکل بازنویسی کرد: حتی اگر با تیغ به جنگ مشتا  خود بروی و سر او را از تن جدا را می مصراع دوم

گویی . آنچه شگگاعر را در این فشگگردهدهدنمی راه خود به تردیدی و اعتراض هیچ خاراندن سگگر یکۀ کنی، حتی به انداز

رچیزی اسگگت که شگگنونده قادر به بازسگگازی آن باشگگد. های ذهنی مخاطب و عدم بیان هکند، اسگگتفاده از عادتتوانا می

 گیری از ترکیب افافی برای ایجاز قصر در بیت زیر مشهود است:بهره

 آخگگگگر بگگگگه زکگگگگات تگگگگنگگگگدرسگگگگگگتگگگگی
o  رس شگگگگگگگگکسگگگگگگگگتگگگگگگگگگگگانفگگگگگریگگگگگاد دل 

o 
 

o 
 (652همان: )  

o 
ای؛ به هره بردهای معشگگو  که از نعمت تندرسگگتی ب»رسگگاند: چنین مفهومی را به ذهن می« زکات تندرسگگتی»عبارت 

 «اند.عاشقانی برس که در فرا  تو شکسته شده دل فریاد نعمت اینۀ شکران

ای کسگگی که با »کند: مفهوم مقابل را خ صگگه می «دولت خاص و حسگگرت عام»یا اسگگتفاده از دو ترکیب افگگافی 

ضور خود مای سرتۀ ی خواص و با رخ ننمودنت مایمندسعادتۀ ح ستی عوام ح شابهت و سعدی عرش بودن روان «.ه  م

یا بود و به بخت » مصرع در «ما بخت به» عبارت مب ن. گذاردمی باز قصر ایجاز برای را او دست عادی گفتار با آن ظاهری

به کار رفته است. نزدیکی به زبان معمول ممکن است وجه فعل « به دلیل بداقبالی ما»به معنی  (659همان: )« ما کنون نیست

قصگگگد دارم )یا »به معنی « روممی»در مصگگگرع  (65۳ همان:)« گذاردروم، او نمیمن می»عنوان مبال، بهرا هم تغییر دهد. 

صمیم گرفته شتر « ام( که برومت شاعر را برای بیان مفاهیم بی سی کار  صور خیال رایج در ادب فار ستفاده از  ست. ا آمده ا

سان می ستآ صاویر د سود را زندهسازد. در این حالت ایجاز ت شناییمی فر شود. بیت زیر به زدایی منجر میکند و به آ

 :است شده تبدیل قصر ایجاز از بارزیۀ همین دلیل به نمون

د  سسس سسس سسس    ده  دظسسسسسسش ددسسسن ده سسسشد دبسسسی
o د سسسس سسسس د دی دسسسسسسس  سسسس ه  سسسس  دبسسسسن د سسسسسسسش

oد
د

oد(6۵۸ه  ن:د)ددد
o 

ناکامی و فرا  همه  -2د. انافراد متعددی که عاشگگق یار شگگده -1مفاهیم زیر از این بیت کوتاه قابل برداشگگت اسگگت: 

ستداران  شقان  -۳دو شک و زاری عا شو  )به -4اورا  در ا سترس نبودن مع شده هم به او گونهدر د شک دریا  ای که ا

رسگگگد(. وزن کوتاه و ای که عمق آب دریا حتی به سگگگا  پای او هم نمیگونهقامت بلند معشگگگو  )به -5رسگگگد( نمی

 شگگکیب تو از دور» مصگگرع در «چند»ۀ ها به کوتاهی گرایش پیدا کند؛ مب ن واژشگگود عبارتهای شگگعر باعث میچارچوب

 .است «زمانی چه تا» عبارتۀ شدکوتاه «باشد چند
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 جمله،شگگبه ادبی، صگگنایع مجازی،ۀ توان به تعدد افعال، انواع افگگافبند سگگعدی را میابزارهای ایجاز قصگگر در ترجیع

 .کرد تقسیم افافه و ربط حروف متفاوت کارکردهای و عربی هایواژه

 تعدد فعل( 4-1-1

ایجاز قصر معمولان با تعدد افعال همراه است، چون شاعر به کمک بسامد بالای فعل فمن حفظ شیوایی جمله، مفاهیم 

 جهانگشای تاریخ در «.رفتند و بردند و سوختند و کندند و کشتند و آمدند»ۀ کند. جملمبسوط مد نظر خود را ارائه می

بند سعدی امری عادی است و در هشت بیت با حضور چهار فعل در ر است. تجمع افعال در ترجیعمشهو نظر این از جوینی

 شویم.یک بیت مواجه می

د   د سسسسسسس سسسس  دگسسسس  د سسسس  ددسسسسن ددمز سسسس 
o دد د سس سس  سس  دحسس ت د ز دد سسسسسس بسس سسش د شسسسسس سس ی

oد
 (661)ه  ن:دد

دد فسسس  سسس  د سسس ز دی ددسسس سسس  دبسسسن دگسسس سسس  سسس ی
o 

دد د سسسن د سسس  ددسسس سسس بسسس  د بسسسن دبسسسن دگسسس سسس سسس ؟
د(658)ه  ن:دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

های اصلی ایجاز قصر کند و بالا رفتن بسامد افعال یکی از نشانههر فعل از نظر دستوری یک جمله را نمایندگی می

بنشین و صبور باش »نند شود؛ مااست. عطف افعالی که از نظر معنا مشابه هم باشند، ع وه بر ایجاز، به تأکید هم منجر می

نظر فعل )صرف 28بند سعدی بیت نخست ترجیع 15دهد در ( یک بررسی آماری جزئی نشان می657)همان: « و مخروش

بیت نخسگگگت لیلی و مجنون )در همین وزن( به عدد ده  15عدد در  این و رفته کار به( لفظیۀ شگگگده به قریناز افعال حذف

چه »به معنی « چه مانی»های ایجاز است، مانند فعل ساده به جای مرکب یکی دیگر از شیوهکند. استفاده از کاهش پیدا می

 (656)همان: « شباهتی داری؟

 اضافه( 4-1-2

گویی همراه است، زیرا ورض افافه )اعم از تشبیه، اقتران، تخصیص و ملکیت( خود با کوتاهخودیافافه کردن دو اسم به

 معنا قصر تشبیه، ارکان حذف دلیل به استعاری و تشبیهیۀ افاف در حالبااین. شودمی محقق افافه نماینقشۀ وسیلتنها به

زی ممکن است تشبیهی یا مجاۀ افاف که کندمی تقسیم مجازی و حقیقی کلی نوع دو به را افافه معین. شودمی دوچندان

تشبیهی به کار رفته و ۀ افاف 20بند ر ترجیعدهد در سراس( بررسی نگارندگان نشان می248: 1۳6۳استعاری باشد. )معین، 

 استعاری هم بسامد مشابهی دارد.ۀ افاف

های مختلف افگگافه حقیقی، از جمله دهد نه گونهحال، آنچه کارکرد ب وی افگگافه در این شگگعر را نشگگان میبااین

اسگگتعاری معمول و متداول مانند  های تشگگبیهی وبنوت )مانند مسگگیحد مریم( و اقترانی )مانند چشگگمد لطف( اسگگت و نه افگگافه

خودکاری ۀ های دیگر همچون اورا  و کنایه در جنبهنرسازهافافه گاهی اوقات به کمک«. کمند زلف»و « دیگ سودا»

ۀ الیه به شکل فشردو گاهی اوقات به دلیل کارکرد معنایی مضاف و مضاف«( مستغر  یاد»کند )مانند زبان تغییر ایجاد می

 ترکیب و دارد قرار فاعل یا مفعول جایگاه در معنایی نظر از اوقات گاهی الیهمضگگگاف. شگگگودمی بدیلت کاملۀ جمل یک

سوختن پروانه « احتراقت»مراد از « صفت در احتراقتپروانه خلقی» در. برگرداند کامل ایجمله شکل به توانمی را افافی

کسگگی که تو او را »در بیت زیر به معنی « یشگگتنخوۀ کشگگت»در عشگگق شگگمع )و سگگوختن عاشگگق در فرا  معشگگو ( اسگگت. یا 

 به کار رفته است.« ایکشته
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ددشسسسسسس سسس ده  ددسسس ۀ د سسس سسسن دخسسس  شسسسسسس سسس 
o د حسسسسس سسسسس  سسسسس د د فسسسسس سسسسسش د گسسسسس  د یزی

oد
 (658:د1369)س شیتد

 صنایع ادبی( 4-1-3

هاست. افتد و یکی از الگوهای همیشگی در تمام زبانکوشی در زبان طبیعی هم اتفا  میتغییر ساختارهای زبان به سمت کم

 ذهنیۀ کند. سابقگویی کمک میآفرینی، به مجملحال، استفاده از برخی از صنایع بیانی و بدیعی ع وه بر زیباییبااین

بارز ترفندهای ۀ باراتی اندر معنایی گسترده را بازآفرینی کند. نمونع شودمی باعث مخاطب ذهن در تصویر یک

ها به ایجاز و بیان مفاهیم گسترده در کلمات کم مشهورند و نایه است. مبلالمبل و کسازی ک م استفاده از فربفشرده

به دلیل آشنایی پیشینی مخاطب، بستر را برای « گویند بکوش تا بیابی»یا « ایم جام بر سنگما خود زده»هایی مانند عبارت

 کند.گویی شاعر مهیا میکوتاه

صنایع بیانی جنبه ستعاره کمای از ایجاز را در خود داتمام  شبیه از ا شبیه رند. میزان ایجاز در ت شتر در ت ست و بی تر ا

پردازد. خورد؛ جایی که شگگاعر به جای بیان وجه شگگبه گسگگترده، تنها به تشگگبیه دو عنصگگر میفشگگرده و مجمل به چشگگم می

شبیهی است که تنها یک رکن آن باقی مانده باشد و همین موفوع موجز بودن آن را روشن می ستعاره ت حال کند؛ بااینا

تواند افزایش پیدا کند. اسگتعاره آشگکار شگده و خ قیت به کار رفته در آن، سگطح ایجاز میبسگته به نوع اسگتعاره اسگتفاده

آورد و طورکلی با ایجاز ارتباط شدیدی دارد. زبان در مسیر ونای خود یکسره به ایجاز رو مینوعی مجاز است و مجاز به

سترده شتر واژهتر، بردر نگاه گ ست مجازۀ خوبی تأمل گردد، در زمرهای زبان چنانچه بهخی معتقدند بی : 1۳79 نجفی،. )ا

162) 

کند. گویی کمک میهای بدیع معنوی نیز به فشردهشود و تعدادی از آرایهایجاز در صنایع ادبی به بیان منحصر نمی

گیرد ای از کل داستان یا حکایت در ذهن خواننده شکل میمبال، در تلمیح با ذکر تنها یک واژه یا عبارت چکیدهعنوانبه

صیفات متعدد می شاعر به جای ذکر تو صیتو  صو شاره کند که تمام آن خ شهوری ا صیت م شخ ها را تواند تنها به نام 

کند. شمر قیر رازی در ( توصیف می655: 1۳69)سعدی، « شیرین جهان»داراست؛ چنانچه سعدی معشو  را با عبارت 

سیار»عنوان جم تلمیح را بهالمع شمر قیر کند که با ایجاز تقریبتعریف می« دلالت الفا  اندر بر معانی ب ست. ) ان برابر ا

 (279: 1۳14رازی، 

 کنایه تلمیح پنهانۀ استعار استعاره آشکار تشبیه بلیغ صنعت ادبی

 125 4 51 28 ۳4 بسامد

 بند سعدیهای ادبی در ترجیعآمار تعدادی از آرایه

 

 جملهشبه( 4-1-4

رود و جمله عبارت کوتاه و مختصری است که بدون دارا بودن اجزای جمله، از نظر معنایی به جای جمله به کار میشبه

 توانمی کاملۀ جمله را در صورت تأویل یا عدم تأویل به جملشود. شبهگویی در ک م میمنجر به افزایش ایجاز و فشرده

 ابتدای بیت زیرۀ جملدر شبه« چنین مکن»یا « مکن»مبال، حذف عنوانکرد. به بندیطبقه قصر و فحذ ایجازۀ رد دو هر در

 .کرد توجیه لفظیۀ توان با حذف به قرینرا می
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دخسسسش » دبسسسخسسس  د ز د سسس  « د سسس وسسس سسس ن ددسسسن
o د سسس سسس وسسس سسس د دبسسس  د سسس سسس سسس سسسش د سسس سسسش ن

oد
د

oد(653:د1369)س شیتدددد
o 

 .است جملهشبه ایجاد و اصلیۀ حذف فعل و دیگر اجزای جمل های زبانی و فرورت ایجاز عاملگذر زمان، عادت

 یاستفاده از کلمات عرب( 4-1-5

های عربی است که شرح آن خود بند سعدی استفاده استادانه و متفاوت شاعر از عبارتهای شاخص ترجیعیکی از ویژگی

بی در قسمتی از بیت است که تنگنای مصرع طلبد. در اینجا مقصود ما استفاده از ترکیبات و جم ت عرپژوهشی مبسوط می

« اذا»( که 652)همان: « بوی کند اذا تنفرخوش»دهد؛ مانند مصرع و وزن اجازه استفاده درست از عبارت فارسی را نمی

از دیگر نمودهای ایجاز در این اثر است. « حاشار»و « هیهات»جم ت عربی مانند تر از معادل فارسی آن است. شبهکوتاه

 کم یک تعبیر عربی به کار رفته است.بیت دست 14دهد در رسی ابیات نشان میبر

دهسسس سسسخسسس   دبسسس  سسسش؟ دحسسس  ن دحسسس  د ز د سسسخسسس 
o د سسس ظسسسسس  د دگسسس  سسسش؟ دحسسس  ن دحسسس  دبسسس  ددسسسی

oد
د

oد(660)ه  ن:دددد
o 

 حروف ربط و اضافه( 4-1-6

ستردگی معنایی حروف سازی ک م استفاده از حروف ربط و افافه در معانی گوناگون است؛ گاز دیگر شگردهای فشرده

های زبانی دهد و سعدی در استفاده از قابلیتگیری در شرایط و معانی مختلف را به شاعر میدر زبان فارسی اجازه بهره

چنینی مهارت بالایی دارد. در اکبر این موارد حرف ربط جزئی از عبارت مفصل اولیه است که تمام اجزای دیگر آن این

« به»به « به دلیل»( یا تبدیل 651همان: )« دیگر نرود به هیچ مطلوب»در « به»با « به دنبال»گزینی حذف شده است؛ مانند جای

ای توان گونه( از این نظر کارکردهای متفاوت حروف را می660همان: )« پیشت به توافع است گویی افتادن آفتاب...»در 

 از ایجاز حذف دانست.

 گیرینتیجه «واو( »4-1-1-1

گیری از این نوع واو برای کند که حافظ استاد بهرهدرستی اشاره مینامد و بهمی« واو حذف و ایجاز»ی آن را شفیعی کدکن

ام یا به خاطرم نمانده، و این این واو از آن واوهای اختراعی حافظ است. در شعر دیگران ندیده»ایجاز در ک م است؛ 

گوید: دیدم و آن چشم دل سیاه که تو داری/ جانب هیچ آشنا دارد... میکدام از معانی معهود واو در زبان فارسی را نهیچ

( 2۳: 1۳95)شفیعی کدکنی، « کند. دیدم و دانستم و فهمیدم و...نگاه ندارد. واو به معنی چندین فعل محذوف عمل می

( 660: 1۳69)سعدی،  «...بینم و چاره نیست الارمی»شاید حافظ در این کاربرد نظری به برخی از ابیات سعدی مانند 

 داشته باشد.

دبسسس سسس ه سسسش د سسسخسسس ن دهسسس سسسن دبسسسن دفسسس سسس م
o دگسسس ظسسسسسسد دیز د سسس  سسسسسس ۀ دبسسسخسسس سسس م د سسس سسس 

oد
د

oد(6۵۴ه  ن:د)ددد
o 

 تقابل «واو»( 4-1-1-2

رود و ع وه بر کارکرد ربط و عطف، مفهوم تقابل و تضاد به کار می« حالبااین»و « اما»حرف واو گاهی اوقات در معنای 

( 659)همان: « درباخت سر و س ر نینداخت»( یا 655)همان: « گ سودا پختیم و هنوز کار ما خامدی»رساند مانند را می
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تر شود؛ مانند بیت زیر که جز استفاده از واو در معنای مقابله ممکن است با استفاده از معانی فمنی، متفاوت و خ قانه

 الوند هم اشاره دارد.ۀ تقابل، به بادخیز بودن دامن

د  سسسسسس سسسس د سسسسسسس  د فسسسس سسسس سسسس نبسسسس ه دحسسسس 
o د وسسسسسس  سسسسسسشد ددسسسسسس د دفسسسسسس    دی  سسسسسسشید

oد
د

oد(6۵۲ه  ن:د)ددد
o 

 هیحال «واو»( 4-1-1-3

کند. فارغ از اینکه این کارکرد از زبان عربی نشئت گرفته این نوع واو ساختاری شبیه واو حالیه عربی را در ذهن تداعی می

کند. زد. واو در این کاربرد به توصیف بهتر کمک میسایا نه، استفاده از آن ایجاد قید حالت را با حداقل کلمات ممکن می

اعتنایی معشو  و عبور او از عاشق در حین بیان جمله ( بی658)همان: « گفت...رفت و به کبر و ناز میمی»مب ن در مصرع 

 زمان کارکرد حالیه و تقابل داشته باشد؛ مانندتواند مانند بیت زیر همتوصیف شده است. واو می

دخسسس سسسشد دخسسس سسس سسس حسسس  دی دظسسسسس سسس  د سسس  دز سسس ن
o د  سسسس سسسس   سسسس د ده  د سسسسسسس سسسس  دپسسسس ی  سسسسن

oد
د

oد(658)ه  ن:دددد
o 

 «که»( 4-1-1-4

بارت بکشم که مرد »توان آن را به زیرا تأویل کرد؛ مانند تعلیل و تفسیر است و می« که»یکی از کارکردهای حرف ربط 

( این حرف ربط ممکن است جایگزین 659ن: هما)« تسلیم قضا شود کزین قید کر را به خ ص رهنمون نیست»یا « معنی...

 شود؛ مانند بیت زیر« از اینکه»عبارت 

د سسسس گسسسس د ددسسسسن د  سسسس سسسس سسسس  دآ سسسس سسسسن د ی
o ده ه سسسسسس سسسسسسشی؟د دآد د سسسسسسسسسش دحسسسسسس  ده 

oد
د

oد(656)ه  ن:دددد
o 

 «با»( 4-1-1-5

با »ویل کرد؛ مانند تأ« در مقابلد»و « با وجودد»توان آن را به کند و میدر معنی تقابل استفاده می« با»ۀ سعدی از حرف افاف

 (657همان: )« درد تو یاوری ندارم

 «در»( 4-1-1-6

من در قدم »توان در ابیات متعددی مشاهده کرد. این حرف در مصرع بند سعدی را میدر ترجیع« در»کاربردهای متفاوت 

« در محضر»به معنی ( 659 همان:)« در تو نرسید و پی ولط کرد»به کار رفته و در مصرع « در زیر»به معنی « تو خار بادم

 قابل تأویل است.

 حذف جازیا  (4-2

شود تا ک م ساختار مختصرتری به خود بگیرد؛ این ای حذف میدر این نوع از ایجاز حداقل یکی از اجزای جمله به قرینه

جه سازد. وهوای ک م حذف را موشده در جمله باشد و ممکن است بافت و حالتواند عبارتی مشابه قسمت حذفقرینه می

کند و در یکی از مباحث مهم علم معانی به این موفوع پرداخته حذف ع وه بر اختصار به ب وت و رسایی ک م افافه می

 .شودمی تقسیم معنویۀ لفظی و حذف به قرینۀ طورکلی به دو نوع حذف به قرینشود. حذف بهمی
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 یلفظۀ قرینبه  حذف( 4-2-1

بار در ک م به کار کند؛ عبارت مکرر تنها یکها پرهیز میک م از تکرار عبارتۀ ز اطالشاعر یا نویسنده جهت جلوگیری ا

 و آن مشابه یا است شدهحذف عبارت عین یا موجود قرینه. شودمی حذف اول عبارتۀ رود و در ادامه جم ت به قرینمی

لفظی یکسره در ک م عادی همه ۀ . حذف به قرینفعل و فمیر یا صیغه و زمان فعل(ۀ شناس در تفاوت مانند) تغییر اندکی با

توان آن را یک ترفند ب وی دانست. تکرار افتد و تنها زمانی که به رسایی جمله افافه کند میوران زبان اتفا  میگویش

ی خلق»شود؛ مانند ای رخ دهد و در ویر این صورت از ذکر مجدد عبارت اجتناب میک م همواره باید با مقصود ویژه

 نوع حد در اندکی تفاوت محذوف قسمت و قرینه است ممکن لفظیۀ در حذف به قرین« متعشقند و من هم ]متعشق هستم[

از پیش تو راه رفتنم نیست »( یا 659)همان: « گفتم مگرش وفاست، چون ]او را وفا[ نیست» مانند باشد؛داشته شناسه یا فمیر

 (652همان: )« نیست[ همچون مگر ]که[ از برابر قند ]راه رفتنش /

در بند کند؛ چنانچه های متوالی به یک قرینه را ممکن میبند سگگگعدی حذففگگگرباهنگ سگگگریع ک م در ترجیع

 جم ت حذف شده:ۀ بار آمده و در بقیهجدهم نهاد مشترر شش جمله تنها یک

د سسسس سسسس سسسس  د سسسس ه ددسسسسن دبسسسس شسسسسسس  دبسسسس   
o د   سسش خسس د دسسسسس   د    ن دی  ه دی ده بسس خسس دسسسسس 

o 
د    ند سسد دبسسندخ ند    هی  ه د    نده ین دی  ه دی د نده ه

o دی  هد    ندخ ندخ  هدیدی  هد    ندسسسسب دبسسنده د   سسش خسس دد
oد

د
oد(6۵۹ه  ن:د)ددد

o 
( 651)همان: « سگگوزد و همچنان هوادارمی»های بیشگگتری هم دارد؛ مانند بیت حذف چند عبارت به یک قرینه نمونه

ستهدر بند اول. این نوع حذف البته منحصر به ن صفات و واب ست در  ست و ممکن ا ها هم رخ دهد؛ هاد جم ت متوالی نی

( که آشگگنا بودن 652 همان:)« ]هیچ[ مادر ]ی[ به جمال چون تو ]هیچ[ فرزند ]ی[سگگت / ای نزادهدر هیچ زمانه»مانند بیت 

سابق ست. حدس بودن آن حذف واژهذهنی مخاطب و قابلۀ مفهوم با  تواند تا حدی حذف میهای متعدد را آسان کرده ا

دهد که تمام ارکان جمله بدون تغییر و مکرر باشگگگد که تنها یک جزز از کل جمله پابرجا بماند. این اتفا  زمانی رخ می

شد. مانند بیت  شیرین در پای تو ریزم[»با شیرین / در پای تو ریزد اولان من ]جان  سان که جان  سیار ک ( در 654)همان: « ب

کند و کل بیت برگردان از سگگاختار جمله حذف شگگده اسگگت؛ فگگمن لفظی را ایفا میۀ مل نقش قرینمبال زیر یک بیت کا

 های هنجارگریزی در ک م سعدی است.اینکه آوردن قرینه بعد از حذف یکی از گونه

دح د ند  ضسس  دیدندب شسس   دید سس  دپ ولللندیو     دب 
o د سسسس سسسس دد ددسسسس م د سسسس دسسسس م سسسس ن دبسسسسن دههسسسس 

o 
دگسسسد دپسسس سسسو د سسسسسس سسس  دی د سسس مبسسس شسسسسسس سسس سسس 

o ده سسسس سسسس وسسسسدد دگسسسس سسسس مۀ دخسسسس  سسسسو ددسسسس  
oد

د
oد(6۵۶ه  ن:د)ددد

o 
 یمعنوۀ قرینبه  حذف( 4-2-2

 ک م در وافحی لفظیۀ کند و هیچ قریندر این نوع حذف شاعر یا نویسنده به دلایل مختلف قسمتی از جمله را حذف می

انجامد اما آنچه به ایجاز در سخن می شودذف وجود ندارد. این نوع حذف هم دائمان در جم ت اهل زبان تکرار میح برای

زدایی در نوعی آشناییتوان صنعتی ب وی نامید باید با خ قیت و هنرنمایی مصنف اثر عجین شده باشد و بهو آن را می

 :است سعدی بندترجیع در موفوع این از بارزیۀ ک م بینجامد؛ بیت زیر نمون
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دبسسس بسسس ؟ دسسسسسسسحسسس  د سسس ی د سسسن دحسسس  د یی
o د سسس ید د سسسن دحسسس  دضسسسسسسحسسس  ؟دد سسس ی د سسس  

oد
د

oد(6۶۰ه  ن:د)ددد
o 

سمت سندگان معمولان حذف نمیشاعر با حذف ق شاعران و نوی ساختار هایی از جمله که در ک م دیگر  شود اولان 

رساند؛ هایی مختصر و موجز به گوش مخاطب میای به بیت داده و دوم اینکه مفهوم مد نظر خود را با عبارتوریب و تازه

 «تو، چه جایی برای سحر بابل ]وجود دارد )= قابل تصور است([؟ با وجود[ روی»]

علمای ب وت به پیروی از ب وت عربی به انواع مختلف حذف مانند حذف مسگگگند )گزاره(، حذف مسگگگند الیه و... 

 از« ب»تواند در حد کنار گذاشگگتن چند مورد از اجزای اصگگلی جمله باشگگد و گاهی در حد حذف اند. حذف میپرداخته

پردازیم. در بند سگگعدی میهایی از انواع حذف ارکان جمله در ترجیعشگگود. در اینجا به نمونهگر میابتدای فعل امر جلوه

تدریج حذف پردازند و درنهایت، موارد نامناسگگگب بههای دسگگگتوری مختلف به رقابت یا یکدیگر مینظام زبان، صگگگورت

های صگگرفی موجود در سگگازی اسگگت. حذف پایانهت سگگادگی و بهینهشگگوند. این نمودی از حرکت طبیعی زبان به سگگممی

هاسگگگت. ترتیب اجزای جمله ای از تحول در تمام زبانگیری از عناصگگگر زبانی پیچیده نمونههای کهن و کاهش بهرهزبان

وزن هزج مسدس نماهای نحوی نیاز باشد. شود که به کمترین استفاده از ع ئم صرفی و نقشای تببیت میگونهمعمولان به

هجای کوتاه، در بین اوزان متداول شعر فارسی  4هجا، از جمله  10با تنها « مفعولُ مفاعلن فعولن»اخرب مقبوض محذوف 

 دهد.ای در تراز سعدی هرگز دهلیز تنگ ابیات را برای عناصر قابل حذف زبان هدر نمیترین است و گویندهکوتاه

 فعل حذف( 4-2-2-1

های شر  هایی مانند روسی، عربی و زبانکند و حذف آن در زبانقش را در رسانگی جمله ایفا میفعل ربطی کمترین ن

ن م»آسیا عادی است. حذف فعل ربطی مطابق انتظار در شعر سعدی نسبت به دیگر انواع فعل بیشترین بسامد را دارد؛ مانند 

 (65۳همان: )« هاد ]باشد[هرجا که مولهی چو فر»( و 651همان: )« لعبتان سیمین ]هستم[ۀ بند

افتد. بسامد این نوع شده برای شنونده میسر باشد اتفا  میحذف دیگر افعال هم در زمانی که حدس قسمت حذف

یدا می عل کمکی افزایش پ فاده از ف یا حین اسگگگت کب  عال در جم ت مر گام توالی اف حذف هن ند از  مان ند؛  دیگر »ک

(. حذف فعل ویرربطی 654همان: )« یا ]باید[ دل بنهی به جور و بیداد»( و 652 همان:)« خواهی[ چه کنی قبای اطلر؟]می

سندالیه هم ست با حذف م ست و ممکن ا سایر اجزای جمله ا شود؛ همچون گاهی اوقات به دلیل تأکید روی  تو[ »]زمان 

هم باشند، ذکر یک فعل  که دو فعل متوالی لازم و ملزوم)همان(. همچنین درصورتی« گفتار خوش و لبان باریک ]داری[

 (65۳همان: )« کشی، پرم نیست ]تا بگریزم[هرچند که می» مانند است؛ ممکن مورد دو هرۀ و اراد

 نهاد حذف( 4-2-2-2

گیرد. خالق اثر حذف یکی از حالات مسندٌالیه است که در علم معانی اوراض گوناگون آن مورد بررسی کامل قرار می

قیر، وفوح و آشکار بودن مسندٌالیه از ذکر آن پرهیز کند. حذف نهاد گاهی اوقات به دلیل ممکن است به دلیل تفخیم، تح

تر در نظرات پاسی مطابقت دارد. چنانچه پیش« کوشیکم-تعادل»افتد و این با دوگانه تأکید و تمرکز روی مسند اتفا  می

گ شدن عنصر دیگر را به دنبال دارد و تحولات جویی در عنصری از متن، تأکید و پررنشد، از دید او صرفهتوفیح داده

کنش این دو اتفا  است. در کتب ب وت از عواملی مانند تنگی فرصت، آشکار بودن و وفوح مسندٌالیه، زبان حاصل برهم
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: 1۳8۳اند. )شمیسا، عنوان اوراض حذف مسندٌالیه نام بردهکراهت از ذکر آن و تکیه و تأکید روی گزاره از نظر معنایی به

149-151) 

گیرد و گاهی اوقات، به دلیل وفگگوح های معنایی معهود در ادب فارسگگی نشگگئت میشگگبکه از گاهی معناییۀ قرین

)سگگعدی، « مردم[ گویند که هسگگت باورم نیسگگت]»ازحد نهاد، حذف آن حتی در زبان عادی هم معمول اسگگت؛ مانند بیش

همان: )« صبر ]جایی[ بهترم نیستۀ وز گوش»( و 659همان: )« ستکسی[ چون من زبون نیاو ]هیچۀ در قبض»(، 65۳: 1۳69

( اهمیت ب وی خاصگگگی ندارد 654 همان:)« تو[ هم دردی و هم دوای دردی»](. حذف نهاد جدا در مواردی مانند 659

نا پیدا کوشی معفعل پابرجاست اما هنگام تأکید روی مسند، اصل کمۀ چون نهاد پیوسته و اجباری همچنان در قامت شناس

 (.654 همان:)« قسمی که مرا نیافریدند / گر جهد کنم ]تبدیل شدن به آن قسم[ میسرم نیست»کند؛ مانند می
o 

 حروف حذف( 4-2-2-3

های بیان سهل و ممتنع سعدی و نزدیکی ک م او به زبان گفتار، حذف حروف ربط و افافه است. هریک از یکی از نشانه

حال و طی تحول تدریجی دهد. بااینجمله، مفهومی خاص مانند تفسیر یا تقابل را انتقال میحروف ربط جز پیوند دادن دو 

کند؛ دهد و لحن خواندن جمله مفهوم مد نظر را به خواننده منتقل میزبان، استفاده از حرف ربط لزوم خود را از دست می

همان: )« گذاردروم ]اما[ او نمیمن می»های ر مصرع( و مفهوم تقابل د652)همان: « ترسم ]که[ ننهی تو پای بر خر»مانند 

 (654همان: )« صلح است میان کفر و اس م / ]اما[ با ما تو هنوز در نبردی»( و 65۳

تعادل بین کاهش ت ش و حفظ کارآمدی و رسگگانگی جمله حیاتی اسگگت و به همین « گراکمینهۀ برنام»ۀ طبق نظری

گیرد چون رسگگاندن مفهوم جمله در صگگورت تر از برخی دیگر انجام میسگگاده دلیل حذف برخی از حروف افگگافه و ربط

کند. در می احسگگگاس را جمله از جزئی بودن کم اول نگاه در خواننده و نیسگگگت آسگگگان اندازه یک به حروفۀ حذف هم

ساختار جمله و واژه652 همان:)« شکستگان رسبه[ فریاد دل]»مواردی مانند  فاف(   ذهن در را وفمحذۀ های آن حرف ا

  «در» و «به»ۀ افگگگاف حرف آوردن -هسگگگتیم آن شگگگاهد گفتار زبان در چنانچه- مکان قید ذکر هنگام و کندمی متداعی

 (657همان: )« دست چو منی ]در[ قیامه باشد»( و 661همان: )« ه[ آنجاب] پر ازین مرو زنهار» مانند نیست؛ فروری

طورکلی شعر سعدی بالاست اما در بند و بهو بسامد آن در ترجیعشدت رایج است حذف رای مفعولی در فارسی به

شاهد نمون فافه»حذف  از نادریۀ این اثر  سعدی در این « رای فک ا سبک بیان خاص و موجز  شانی از  ستیم که ن هم ه

ضافگونهشعر دارد؛ به ضاف و م شانای که در این بیت جای م فافه فکۀ الیه تغییر کرده اما خبری از ن  واژه دو بین در ا

 .نیست

دسسسسسسبسس  دسسسسس سسسسس دسس  سس  دی دی  نهوسس  د سسخسس ی
o د سسسس ؟د د سسسس  دبسسسس ه دحسسسس  دتسسسس   د ز د سسسس م

oد
د

oد(6۵۴ه  ن:د)ددد
o 

سیار اتفا  فارسی زبان در از «از»ۀ حذف حرف افاف ستفاده از این ترفند در مصرع  ب ای ]از[ زلف »نادری است و ا

صی به آن بخ656)همان: « تو هر خمی کمندی فیح ( لطافت و ورابت خا شکل مقابل قابل تو صرع به  ست؛ این م شیده ا

 است: ای کسی که هر خم از زلف تو کمندی است.

بند سگگعدی بسگگامد نسگگبتان بالایی دارد و تنها در سگگه بند اول هفت بار رخ داده حذف یای نکره و وحدت در ترجیع

شانه معمولان معرفه یا اسم جنر است و نکره ب و صفات مبهم مانند « یک»، «ی»ه همراه است. در زبان فارسی اسم بدون ن
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دهد که بند سگگگعدی معمولان زمانی رخ می( حذف یای نکره در ترجیع84: 1۳88آید. )راسگگگخ مهند، می« هیچ»و « هر»

( 65۳: 1۳69)سعدی، « ]ی[ گذشت بر من؟دانی که چه شب»نکرگی اسم به کمک صفات مبهم مشخص شده باشدد؛ مانند 

 در مب ن. باشد شده حذف لفظیۀ (. البته صفت مبهم ممکن است به قرین659 همان:)« ره ]ای[ سازم؟صبر ار نکنم چه چا»و 

( صگگگفات مبهم نکره 652همان: )« ون تو ]هیچ[ فرزند ]ی[چ جمال به[ ی] مادر[ هیچ/ ] سگگگتنزاده ایزمانه هیچ در» بیت

 ممکن هیچ و هر صگگفات. باشگگند شگگده حذف لفظی ۀکند، هرچند این صگگفات به قرینتعیین می« ی»بودن اسگگم را فارغ از 

]ی[ دید چو من هیچ[ کس»]( و 654همان: ) «من خدا از بخواهم که[ ی]حاجت[ هر]» مانند شود؛ حذف معنویۀ قرین به است

ه ها ب(. ع وه بر یای نکره و هیچ، کل گروه اسمی هم ممکن است به همراه این وابسته656 همان:)« ]ی[ هرگز]هیچ[ فعیف

( حذف یای نکره در حالت 65۳همان: )« چیزی[ نیسگگگت]هیچ سگگگرم در تو طلب از بعد» مانند شگگگود؛ حذف معنویۀ قرین

واره توفیحی باشد قابلیت حذف دارد و سعدی وقتی منادا فمیر مبهم دارای جملهدهد. همچنین تخصیصی بیشتر رخ می

 «ه[ روی تو آفتاب عالم ]است[ای ]کسی ک»کند؛ مانند دائمان از این ترفند استفاده می

گر »حذف یای نکره و وحدت همچنین ممکن اسگگت برای تلفظ آسگگان و جلوگیری از کراهت سگگمع باشگگد؛ مانند  

 (.65۳ همان:)« زادیآدمچون تو پری ]ای[ در 
o 

 هیالحذف من در حالت مضاف( 4-2-2-4

 جدا نهاد معمولان است؛ رایجی اتفا  باشد شخص گویای آنۀ حذف فمیر اول شخص در حالتی که فعل موجود و شناس

شود اما گاهی اوقات شاهد رخ دادن این در نقش نهاد دائمان حذف می« من»شود. در شعر سعدی الت حذف میح این در

 «رفتخاطر ]من[ پی زهد و توبه می»الیه هستیم؛ مانند اتفا  در نقش مضاف

 جهینت (5

وکنارهای زبان فارسی، ساختار دستوری زبان را برای ب وت ز و گوشهحدوحصر خود بر رموسعدی به سبب تسلط بی

بند عاشقانه کوشی زبانی در ترجیعکاررفته در آثار اوست. کمهای بهترین هنرسازهدهد و ایجاز یکی از مهمبیشتر تغییر می

ژگانی قابل بررسی است. شود و در سه حوزه آوایی، نحوی و واسعدی به دو شکل ایجاز قصر و ایجاز حذف دیده می

تاسر سر در ایجاز متعدد هاینمونه بررسی اما باشد ایجاز به شاعر آوردن رویۀ تنگناهای وزن، قافیه و قالب شاید بستر اولی

کوشی در بیان سعدی بیشتر از آنکه ناشی از اجبار باشد، یک اهرم خاص برای دهد استفاده از اصل کمشعر نشان می

های ویرفروری و ایجاد التذاذ ادبی با ساخت ترکیبات و تعبیرهای ید، تلخیص، پرهیز از ذکر سازهزدایی، تأکآشنایی

گیرد و با ساختار دستوری جم ت بند سعدی با استفاده از صنایع ادبی گوناگون شکل میجدید است. ایجاز قصر در ترجیع

 .ستارتباط تنگاتنگی دارد اما بسامد ایجاز حذف در این اثر بیشتر ا

 منابع   
  زبان و ادبیات فارسگگی. نامهعلمی کاوشۀ فصگگلنام«. های ایجازی در زبان شگگعری نظامی گنجویها: سگگازهترکیب(. »140۳اسگگکویی، نرگر. )

 . 171-202 :صص. 61 ۀشمار

 د اس می.جلد دوم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشا .ادبی فارسیۀ (. فرهنگنام1۳81انوشه، حسن. )
 .88-94. صص 74 ۀبخارا. شمار«. اهمیت استنباط در درر زبان(. »1۳88باطنی، محمدرفا. )

 (. ط  در مر )در شعر و شاعری(. جلد دوم. تهران: نویسنده.1۳71براهنی، رفا. )



 71 یزبان یکوشاصل کم یبرمبنا یسعد ۀعاشقان بندعیدر ترج جازیا یشگردها

 

مطالعات و تحقیقات ادبی. . «اعجاز ایجاز با حذف اجزای مختلف ک م در گلسگگتان سگگعدی(. »1۳94زاده، مهدی. )عیسگگی و خوئینی، عصگگمت

 .81-97 :. صص18 ۀشمار
 .مجلرۀ اشعار العجم. تهران: مطبع رییمعا(. المعجم فی 1۳14الدین محمد بن قیر. )رازی، شمر

 .81-10۳ :صص. 5 ۀنامه فرهنگستان )دستور(. شمارۀ نامویژه«. معرفه و نکره در زبان فارسی(. »1۳88راسخ مهند، محمد. )
مجله علوم اجتماعی و انسگگانی «. تأثیر ایجاز و اختصگگار در خواندن و درر مطلب در زبان فارسگگی(. »1۳85رهبر، اسگگماعیل. ) و رحیمیان، ج ل

 .5۳-66 :. صص46 ۀدانشگاه شیراز. شمار

های پژوهش«. بر جم ت و عبارات عربینقد و تحلیل اطناب در جهانگشگگگای جوینی با تکیه(. »140۳) .دارابی، شگگگکوفه و رمضگگگانی، مهدی

 .1-17 :صص. 25ۀ شماردستوری و ب وی. 

 (. کلیات سعدی. به اهتمام محمدعلی فرووی. تهران: امیرکبیر.1۳69سعدی، مصلح بن عبدالله. )
 تهران: آگه. (. موسیقی شعر.1۳95)شفیعی کدکنی، محمدرفا. 

 .(. تاریخ تطور علم ب وت. ترجمه محمدرفا ترکی. تهران: سمت1۳8۳شوقی، فیف. )
 (. بیان و معانی. تهران: فردوس.1۳8۳) .شمیسا، سیروس

 شناسی شعر. تهران: فردوس.(. سبک1۳81شمیسا، سیروس. )

شردهشیوه(. »1۳96صالحی، فاطمه. ) سعدیهای ایجاز و ف ستان  سبک«. سازی ک م در بو شریه  شمارن سی نظم و نبر فارسی.  : . صص۳8 ۀشنا

  . 225گ246
 . آیین سخن؛ مختصری در معانی و بیان فارسی. تهران: چاپخانه دانشگاه.(1۳۳7الله. )صفا، ذبیح

 .77-100 :. صص6 ۀمجله علوم ادبی. شمار«. بررسی ایجاز در زبان طرح(. »1۳94خواه، س یده. )طایفی، شیرزاد و محمدی
 ۀنشریه زبان و ادب. شمار«. گویی در ایجازدهشگردهای سنایی در فشر(. »1۳9۳نیا چویی، سیدمحسن. )مهدی و ستاری، رفا ؛پور، ملکشاهونی

 .292-۳16 :. صص۳5
مجله مطالعات زبانی و ب وی. «. ب وت ایجازی نماد در سگگگنجش با اسگگگتعاره و تمبیل(. »1۳96برزو، راحله. )زادهعبدالله و مقدم، محمدقادری

 .251-270 :. صص16 ۀشمار
 .121-144 :. صص۳4 ۀپژوهش زبان و ادبیات فارسی. شمار«. اصرایجاز و حذف در شعر مع(. »1۳9۳کردبچه، لی . )

ستانی، کوروش سرو سانه زبان در وزلشگردهای زیبایی(. »1404نیازکار، فرح. ) و کمالی  سعدیشنا شمار«. های  شنامه زبان ادبی.  . 1 ۀپژوه

 .79-112 :صص
 گیر. اهواز: دانشگاه شهید چمران.زالدین گوشهشناسی عمومی. ترجمه دکتر سید ع (. اصول زبان1۳78مارتینه، آندره. )

 (. افافه. تهران: امیرکبیر.1۳6۳معین، محمد. )
 .68ها. دفتر آن با مجاز. مقالات و بررسیۀ (. ب وت حذف و ایجاز و رابط1۳79نجفی، سیدرفا. )

 ارات کتب ایران.(. زیب سخن یا علم بدیع پارسی. تهران: شرکت سهامی چاپ و انتش1۳46نشاط، سید محمود. )
سیدمحمد شمی،  فا ؛ها صومه. ) و ستاری، ر صر )با تکیهشیوه(. »1۳99محمودی، مع شعر معا شعار نیما، ها و کارکردهای هنری ایجاز در  بر ا

 .167-19۳ :. صص70 ۀ. شمارهای ادبیفصلنامه پژوهش«. اوجی( شاملو،
شی(. »140۳هجری، فاطمه و مؤمنی هزاوه، امیر. ) سی و نقد  سیوهبرر شمار«. های ایجاز در متون ب وت فار سی.  صص77 ۀزبان و ادب فار  .: 

181-167. 
. 14ۀ های دسگگگتوری و ب وی. دورپژوهش«. بررسگگگی و نقد ایجاز مخل در متون ب وت فارسگگگی(. »140۳هجری، فاطمه و مؤمنی هزاوه، امیر. )

 .95-110 :صص. 25ۀ شمار
 .و صناعات ادبی. تهران: اهورا (. فنون ب وت1۳89الدین. )همائی، ج ل

References 
Anoosheh, H. (2002). Farhangname-ye Adabi-ye Farsi. (Vol 2). Tehran: Sazman-e Chap va Entehsharat-e Vezarat-e Farhang 

va Ershad-e Eslami. [In Persian] 

Bateni, M.R. (2009). Ahamiyat-e Estenbat dar Dark-e Zaban. Bokhara, 74, 88-94. [In Persian] 



 1405، 1شماره ، 16های دستوری و ب وی، دوره پژوهش 72

 

Brahani, R. (1992). Tala dar Mes. (Vol 2). Tehran: Nevisande. [In Persian] 

Ghadri Moghaddam, M   & Abdollahzadeh Borzou, R. (2017). Balaghat Ijazi Nemad dar Sanjesh ba Este’are va Tamsil. 

Motale’at Zabani va Balaghi, 16, 251-270. [In Persian] 

Ghanipour, M & Sattari, R & Mahdiniya Chuyi, S.M. (2014). Shegardhaye Sanaei dar Feshorde-gooyi dar Ijaz. Zaban va 

Adab, 35, 292-316. [In Persian] 

Hashemi, S.M & Sattari, R & Mahmoudi, M. (2010). Shyveha va Karkerdhaye Honaryye Ijaz dar Shere Moaser (ba Tekye bar 

Ashare Nima, Shamloo, and Oji). Quarterly Journal of Literary Studies, 70. 167-193. [In Persian] 

Hejri, F & Mo’meni Hazaweh, A. (2024). Barrasi va Naghd Shiveh-haye Ijaz dar Motun Balaghat Farsi. Zaban va  

Adab Farsi, 77, 167-181. [In Persian] 

Hejri, F & Mo’meni Hazaweh, A. (2024). Barrasi va Naghd Ijaz Mokhel dar Motun Balaghat Farsi. Pazhoohesh-haye Dastoori 

va Balaghi, 25, 95-110. [In Persian] 

Homaei, J. (2010). Fonun Balaghat va Sana’at-e Adabi. Tehran: Ahura. [In Persian] 

Khoini, E & Isazadeh, Mehdi. (2015). Ejaz-e Ijaz ba Hazf-e Ajza-ye Mokhtalef-e Kalam dar Golestan-e Saadi. Motale’at va 

Tahghighat-e Adabi, 18, 81-97. [In Persian] 

Kamali Sarvestani, K & Niazkar, F. (2025). Shegerdhaye Zybaei Shenasaneye Zaban dar Qazale Sadi. Literary Language 

Research Journal, 1, 79-112. [In Persian] 

Kordbacheh, L. (2014). Ijaz va Hazf dar She’r-e Mo’aser. Pazhoohesh Zaban va Adabiat Farsi, 34, 121-144. [In Persian] 

Martineh. A. (1955). Principles of General Linguistics. Translated by Dr. Seyyed Alaeddin Ghoshegir. Ahvaz: Shahid 

Chamran University. [In Persian] 

Moein, M. (1984). Ezafe. Tehran: Amir Kabir. [In Persian] 

Najafi, S.R. (2000). Balaghat Hazf va Ijaz va Rabete-ye An ba Majaz. Maghalat va Barrasiha, 68, 153-170. [In Persian] 

Neshat, S.M. (1967). Zibe Sokhan. Tehran: Sherkat Sahami Chap va Entehsharat Kotob Iran. [In Persian] 

Oskooi, N. (2024). Tarkib-ha: Sazeh-haye Ijazi dar Zaban-e She’ri-ye Nezami Ganjavi. Kavosh-name Zaban va Adabiat-e 

Farsi, 61, 171-202. [In Persian] 

Rahimian, J & Rahbar, I. (2006). Tasire Ijaz va Ekhtesar dar Khandan va Darke Matlab dar Zabane Farsi. Journal of Social 

Sciences and Humanities, Shiraz University, 46, 53-66. [In Persian] 

Ramezani, M & Darabi, Sh. (2024).Naghd va Tahlile Etnab dar Tarikhe Jahan Goshaye Jovini ba Tekye bae Jomalat va Ebarate 

Arabi. Grammatical and Rhetorical Research, 25, 1-17. [In Persian] 

Rasekh Mohand, M. (2009). Marefe va Nakare dar Zaban-e Farsi. Name Farhangestan (Dastoor), 5, 81-103. [In Persian] 

Razi, Sh.M.Q. (1935). Al-Mo’jam fi Ma’ayir Ash’ar al-Ajam. Tehran: Matba’e Majles. [In Persian] 

Saadi, M.A. (1990). Kolliyat-e Saadi. Mohammad Ali Foroughi. Tehran: Amir Kabir. [In Persian] 

Safa, Z. (1958). Ayin-e Sokhan; Mokhtasari dar Ma’ani va Bayan-e Farsi. Tehran: Chapkhane Daneshgah. [In Persian] 

Salehi, F. (2017). Shiveh-haye Ijaz va Feshorde-sazi-ye Kalam dar Boostan-e Saadi. Sabk-shenasi Nazm va Nasr-e  

Farsi, 38, 225-246. [In Persian] 

Shafiei Kadkani, M.R. (2016). Musighi-ye She’r. Tehran: Agah. [In Persian] 

Shamisa, S. (2002). Sabk-shenasi-ye She’r. Tehran: Ferdows. [In Persian] 

Shamisa, S. (2004). Bayan va Ma’ani. Tehran: Ferdows. [In Persian] 

Shawqi, D. (2004). Tarikh Tatavor Elm-e Balaghat. Tarjome Mohammad Reza Torki. Tehran: Samt. [In Persian] 

Tayefi, Sh. Mohammadi Khah, S. (2015). Barrasi Ijaz dar Zaban Tarh. Oloom Adabi, 6, 77-100. [In Persian] 

 


